
اصلاح الگوی کاشت و بهینه سازی مصرف آب در دستور کار مدیریت فضای سبز مشهد 

پوشش بومی برای شهر
تکتم جاوید

شـهری که حـدود ۳۵۱ کیلومترمربع وسـعت دارد و نزدیک بـه ۳میلیون و ۲۰۰هـزار نفر جمعیت 

ثابـت و میلیون هـا نفـر جمعیـت زائـر و مسـافر. ایـن شـهر براسـاس آمارهـا مسـاحتی بالـغ بـر 

۶ هزار و ۴۰۵ هکتـار فضـای سـبز دارد بـا ۶۸۸ پـارک و ۵۹۰ پارک محلی.بـه بهانه روزی بـه نام گل و 

گیـاه بـه جزئیات این فضاهای سـبز شـهری پرداخته ایـم. به تفکیـک از میزان فضای سـبز مناطق 

سـیزده گانه گفته ایـم و البتـه پاسـخ به این سـؤال مهم کـه باوجود کم آبی در شـهر وقتـی از آبیاری 

می گوییـم چـه شـیوه ای را بـرای آب رسـانی بـه این حجم از پوشـش گیاهـی اعـمال می کنیم.

۱۶۶ گذرگاه سبز داریم

حسـین مختـاری، مدیرعامـل سـازمان پارک هـا 

و فضـای سـبز شـهرداری مشـهد، دربـاره یکـی از 

نقـاط قوت در فضای شـهری بـه پارک های خطی 

و سـبزراه ها اشـاره می کنـد: پارک هـای خطـی 

در امتـداد طـول خیابـان، رودخانـه، کانـال یـا 

به صورت نواری طراحی می شوند و معمولا دارای 

فضایـی بـرای پیـاده روی و دوچرخه سـواری اند و 

با مناطـق مسـکونی و اداری مجـاور ارتباط کافی 

برقـرار می کنند.

وی با اشـاره بـه اینکـه مشـهد دارای ۱۶۶ گذرگاه 

سـبز بـه مسـاحت ۲۳۹ هکتـار اسـت، می افزایـد:

مـواردی همچـون کاهـش آلودگـی هـوا، افزایش 

ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت، ایجـاد سـبز راه ها و 

پیاده راه های پیوسته، زیباسازی و مناسب سازی 

محیط شهری از مزایای ایجاد این گذرگاه هاست.

مختـاری بـا اشـاره بـه اینکـه گـذرگاه سـبز فکوری 

به عنـوان بزرگ تریـن پـارک خطـی بـه مسـاحت 

نیم هکتـار از ابتـدای میـدان جـوان تـا  و  هفت 

تقاطـع خیابـان هاشـمیه به مرحلـه اجرا رسـیده،

توضیحاتـش را این گونـه کامـل می کنـد: اکنـون 

پارک هـای خطی سرافرازان، نامجو، گل داوودی،

واقـع در دروی، امیرآبـاد، اقبال، حاشـیه بزرگ راه 

آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی و پـارک خطی خیام 

در حـال تکمیـل و توسـعه هسـتند.

ـــای  ـــبزراه ها در فض ـــود س ـــه وج ـــان اینک ـــا بی وی ب

ــهر را  ــاکنان شـ ــی سـ ــات اجتماعـ ــهری حیـ شـ

تحت تأثیـــر قـــرار می دهـــد، می گویـــد: تفـــاوت 

ـــبانه روز، ـــول ش ـــبز در ط ـــذرگاه س ـــای گ کارکرده

فصـــول ســـال و امـــکان اســـتفاده از آن از ســـوی 

گروه هـــای ســـنی، جنســـیتی و قومـــی مختلـــف 

ـــا اهـــداف گوناگـــون در میـــزان حضـــور مـــردم در  ب

ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــن رو بای ـــت؛ از ای ـــر اس ـــبز راه ها مؤث س

موضـــوع بیـــش از گذشـــته توجـــه شـــود.

اصلاح الگوی کاشت و بهینه سازی مصرف آب 

ـــصرف  ـــازی م ـــت و بهینه س ـــوی کاش ـــلاح الگ «اص

آب بـــا اســـتفاده از گونه هـــای بـــا نیـــاز آبـــی کـــم 

در فضـــای ســـبز مشـــهد و درخت کاری هـــای 

پراکنـــده به ویـــژه توســـعه کمربنـــد ســـبز شـــهر،

ـــاد  ـــهری در ایج ـــت ش ـــت های مدیری ـــم سیاس اه

ــازمان  ــل سـ ــبز اســـت.» مدیرعامـ ــای سـ فضاهـ

ـــن  ـــهد ای ـــهرداری مش ـــبز ش ـــای س ـــا و فض پارک ه

ـــت  ـــت مدیری ـــه سیاس ـــه اینک ـــخ ب ـــه را در پاس جمل

ـــت، ـــبز چیس ـــای س ـــاد فضاه ـــرای ایج ـــهری ب ش

ـــد: سیاســـت های ایجـــاد  ـــد و می گوی ـــان می کن بی

فضـــای ســـبز در مدیریـــت شـــهری نســـبت بـــه 

ـــتن  ـــا درنظرگرف ـــا ب ـــرده و طرح ه ـــر ک ـــته تغیی گذش

بحـــران کم آبـــی، اجرایـــی می شـــوند؛ در حـــال 

حاضر بـــرای اصـــلاح الگـــوی کاشـــت بـــا  همـــکاری 

مراکـــز تحقیقاتـــی، دانشـــگاهی و تولیدکننـــدگان 

ـــه گیاهـــی  بخـــش خصوصـــی، حـــدود ســـیصد گون

جدیـــد مناســـب فضـــای ســـبز مشـــهد در گروه های 

ــده، ــان رونـ ــه، گیاهـ ــت، درختچـ ــف درخـ مختلـ

گیاهـــان گل دار و بوتـــه ای و گیاهـــان پوششـــی 

شناســـایی و معرفی شـــده اند که روند اضافه شـــدن 

آن هـــا بـــه فضـــای ســـبز مشـــهد و تولیـــد انبـــوه آن هـــا 

در حـــال انجـــام اســـت.

ـــد  ـــعه کمربن ـــال در توس ـــرای مث ـــد: ب وی می افزای

ســـبز از گونه هـــای کم نیـــاز و ترجیحـــا بومـــی نظیـــر 

سرو کوهـــی (ارس)، پســـته وحشـــی، بنـــه، عنـــاب،

ســـنجد، بادامشـــک، ســـماق، تـــوت، بلوط، زرشـــک 

وحشـــی، ارغوان، داغداغـــان و... که بومی اســـتان 

و ایران هســـتند اســـتفاده شـــده اســـت.

مختـــاری در پایـــان یـــادآور می شـــود کـــه در موازات 

اقدامـــات صـــورت گرفتـــه و در راســـتای ایجـــاد 

ـــداث  ـــل اح ـــی از قبی ـــدار اقدامات ـــی پای ـــع آب مناب

تصفیه خانه هـــای لـــوکال و به کارگیـــری از پســـاب 

ـــهد  ـــبز مش ـــای س ـــاری فض ـــتفاده در آبی ـــل اس قاب

نیـــز صـــورت گرفتـــه اســـت.

آبیاری مکانیزه و نیمه مکانیزه، ۹۲ درصد

ـــهری  ـــبز ش ـــای س ـــعه فض ـــه توس ـــت ب ـــن نیس ممک

ـــاری  ـــاره نحـــوه آبی ـــا درب ـــم ام و ایجـــاد آن فکـــر کنی

آن و اســـتفاده نکردن از آب شرب، راه حلـــی نیافتـــه 

... ســـلطان احمدی، معـــاون  باشـــیم. البتـــه عبـــدا 

ـــا و  ـــازمان پارک ه ـــی س ـــع آب ـــع مناب ـــن و توزی تأمی

فضـــای ســـبز شـــهرداری مشـــهد، بـــا ذکـــر عـــددی 

ـــم  ـــش اعظ ـــه «بخ ـــد ک ـــت می کن ـــان را راح خیالم

آبیـــاری بـــدون اســـتفاده از آب شرب اســـت» و ادامه 

می دهد: شهرداری مشهد در راستای جداسازی 

ــای  ــرای پروژه هـ ــرای اجـ ــام از آب شرب بـ آب خـ

ــد  ــدام می کنـ ــهر اقـ ــرد و کلان در شـ ــدد خـ متعـ

و اکنـــون ۹۲ درصـــد از فضـــای ســـبز به صـــورت 

ـــوند. ـــاری می ش ـــزه آبی ـــزه و نیمه مکانی مکانی

ـــع مناســـب  ـــن و توزی ـــر اینکـــه تأمی ـــد ب ـــا تأکی وی ب

منابـــع آبی و اســـتفاده حداکـــثری و بهینـــه از منابع 

ـــادی برخـــوردار  آب موجـــود، از اهمیـــت بســـیار زی

اســـت می گویـــد: تأمیـــن آب فضاهـــای ســـبز از 

طریـــق چاه هـــای غیرقابل شرب و روان آب هاســـت 

و بخـــش محـــدودی نیـــز بـــا اســـتفاده از پســـاب 

ـــرد. تصفیه خانه هـــا صـــورت می گی

وی تصریـح می کنـد: بخـش اعظـم آب مصرفـی 

فضاهای سبز شهری که به انشعابات شهری متصل 

اسـت، بـرای شرب و مـوارد بهداشـتی بوسـتان ها 

اختصاص یافته اسـت.

احمـــدی ایـــن را هـــم خاطرنشـــان می کنـــد کـــه 

تأمیـــن آب از بنـــد گلســـتان فقـــط بـــرای بخشـــی از 

فضـــای ســـبز بوســـتان وکیل آبـــاد اختصاص یافتـــه 

و آن هـــم به صـــورت برداشـــت از قنـــات اســـت و 

به طـــور مســـتقیم برداشـــتی از ایـــن ســـد وجـــود 

نـــدارد، مگـــر در مواقعـــی کـــه ایـــن ســـد پـــرازآب 

باشـــد و مـــازاد آب سرریـــز آن در رودخانـــه چهل بازه 

ـــود. ـــاری ش ج

ـــبز  ـــای س ـــده در فض ـــی استفاده ش ـــش گیاه پوش

شـــهر مشـــهد شـــامل انـــواع درختـــان، درختچه ها،

گل هـــای دائمـــی و فصلـــی و بخـــش محـــدودی 

چمـــن اســـت. معـــاون تأمیـــن و توزیـــع منابـــع 

آبـــی ســـازمان پارک هـــا و فضـــای ســـبز شـــهرداری 

مشـــهد در ادامـــه یـــادآور می شـــود: بـــرای کاهـــش 

ـــاری  ـــصرف آن، آبی ـــی در م ـــر آب و صرفه جوی تبخی

فضـــای ســـبز در ســـاعت های خنکـــی هـــوا و در 

ـــام  ـــح انج ـــا ۹ صب ـــصر ت ـــاعات ۱۷ ع ـــن س ـــب بی ش

می شـــود. درعین حـــال در محل هایـــی کـــه تأمیـــن 

آب در زمان های اشـــاره شـــده امکان پذیر نیســـت،

آبیـــاری خـــارج از ایـــن زمـــان انجـــام می شـــود.

گزارش

۰۴

یک زیارت دلچسب با «معین الضعفا(ع)»
روایت شهرآرا از طرحی که سالمندان و ناتوانان را به پابوس امام رضا (ع) می برد

لحظه های انتظار

سرهایشان را نزدیک آورده اند و بادقت صفحه 

موبایل را نگاه می کنند. هرازچندی هم آهشان 

بلند می شـود که یاد فلانی به خیر. دارند فیلم 

زیارت دسته جمعی دفعه پیش را می بینند که 

مال شـش ماه پیش اسـت. تصاویـر لحظه ای 

را نشـان می دهـد کـه بـه حـرم رسـیده اند و بـا 

کمـک خـدام یکی یکـی دارنـد از خـودرو ون 

پیـاده می شـوند. همگـی ناتوان انـد و برخی 

ناتوان تـر، طوری کـه بایـد زیر بغل هایشـان را 

گرفت تا مبادا موقع پیاده شدن زمین بخورند.

خادمـان ویلچر به دسـت، پاییـن پله های ون 

انتظارشـان را می کشـند تـا زائـران کم تـوان 

جسـمی را بـه زیـارت دسـته جمعی ببرنـد. آه 

کشیدن اهالی محله ظفری در شهرک شهید 

رجایـی از جایی شروع می شـود که در تصاویر 

بیننـد؛ همسـایه های سالمندشـان را می 

آن هایی که در زیارت دفعه پیش بوده اند و این 

بار نـه. از آن ها تنهـا خاطراتشـان باقی مانده 

اسـت و جـای خالی ای کـه پر نمی شـود، مثل 

ننـه طیـب و مـادر عباس کـه همیـن چند وقت 

پیـش بـار سـفر را بسـتند و دنیـا را بـه مقصـد 

آخرت تـرک کردند.

فیلـم دیدنشـان کـه تمـام می شـود از روی 
گوشـی معصومه - رابط طـرح معین الضعفا(ع)

بـا محلـه ظفـری - سرهـا را بـالا می آورنـد و بـه 

همدیگـر یـادآوری می کننـد واقعیت هـای 

انکارنشـدنی زندگـی را. حرف هایشـان بـوی 

رفتن می دهـد، بوی خداحافظـی، بوی مرگ 

و عجیـب آنکه در این جمـع نه ده نفره، ردپایی 

از غـم نیسـت. ماجرای مرگ بـا ظاهر زمخت و 

نامهربانش برایشـان واقعیتی اسـت پذیرفته 

شـده و راهـی کـه بایـد رفـت. دیگـر امـروز یـا 

فردایش چـه اهمیتی دارد؟ «زندگـی همینه.

هیچ کـس دنیابـون نمی شـه»؛ ایـن را یکـی از 

مادربزرگ هـا می گویـد. پاهـای ناتـوان او و 

بقیه ای که سر می رسند، رمق ایستادن ندارد.

روی سـکوی دکانـی در ظفری ۳۱ به ردیـف 

قدس  ند تـا خـودرو ون آسـتان  ا   نشسـته

بیایـد و سوارشـان کنـد بـه مقصـد حریـم امن 

رضـوی. پیراهن هـای مـچ دار و روسری هـای 

سنجاق شـده زیر گلـو، مد زمانه آن هاسـت که 

همچنـان بـه آن پایبندند. عمو حیـدر نیز با آن 

عرق چیـن قهـوه ای رنگ پریـده دارد از رفقا و 

عزیزانـی تعریـف می کنـد کـه اجلشـان زودتر 

سر رسـید و او را تنها گذاشـتند؛ مثلا دخترش 

کـه جوان مـرگ شـد و همـسر مرحومـش که با 

احترامـی سـتودنی دربـاره او حـرف می زنـد،

بـا آه و چاشـنی «هی عمو جـان» کـه یـک دنیـا 

دلتنگـی را در خـود پنهـان کرده اسـت.

به رنگ دانه های تسبیح

خوش وبـش همسـایه های قدیمی آقـا ادامه 

دارد. از فامیـل بـه هـم نزدیک ترنـد انـگار.

همدیگـر را مهربـان صـدا می زننـد و بیشـتر 

بـه نـام فرزنـدان؛ زن آقـا، بابـای علـی، مـادر 

فاطمـه، بابای علی اکبر و.... اینجا اسـم های 

شناسنامه ای چندان به کار نمی آید. لابه لای 

حرف هایـی که تمامی ندارد، از انگشـت های 

حنـا زده شـان کار می کشـند و ذکرگویـان،

دانه هـای سـبز تسبیح هایشـان را جابه جـا 

می کننـد. گاهی اظهار محبت و ارادتشـان به 

امام مهربانی ها از زمزمه می گذرد و واژه هایی 

می شود شنیدنی، صاف، پاک و بی غش.«امام 

رضاجان ما پیش شـما بزرگ شـدیم. قبل این 

پنجاه سـالی که تـوی (قلعه) سـاختمان خانه 

گرفته ایـم، خانه مـان نزدیـک خودتـان بـوده 

اسـت، جـای مسـجد فیـل. از هـمان موقعـی 

که بچـه بوده ایـم تا حالا کـه افتاده شـده ایم،

ایـم آقاجـان.» این هـا را  همسـایه تان بوده 

مـادر مریـم می گویـد. پیرزنی با صـورت گرد و 

خواسـتنی کـه مادربزرگ هـای تـوی قصه ها 

را از روی او کشـیده اند. پیداسـت به عصایش 

کـه شـاخه بریـده یـک درخـت اسـت، سـخت 

محتـاج اسـت. بـرای همیـن آن را لحظه ای از 

خود جدا نمی کند، حتی وقتی نشسته باشد.

چیزی به ۸:۱۵ صبح نمانده است و ماشین هر جا 

باشد باید پیدایش بشود. از کوچه پس کوچه های 

تنـگ و طولانـی اطـراف، درهایی را می شـود 

دیـد کـه در این وقـت صبـح، جسـته وگریخته 

باز می شـوند و پابه سن گذاشته ای کمر دولا،

واکر بـه دسـت، عصازنان یا بـا ویلچـر به محل 

قـرار نزدیـک می شـود. تنهـا جوان ایـن جمع 

محمدجـواد اسـت کـه مـادر به سـختی دارد 

ویلچرش را از انتهای خیابان اصلی به سـمت 

محـل تجمع می راند.

دل داده های جامانده

غم انگیز است اما چاره چیست؟ از این جمع 

دلداده، حداقل سه نفر باید بی خیال زیارت 

بشـوند. تعـداد افـراد کم توانـی کـه به عشـق 

پابوسـی آقـا جمـع شـده اند بیـش از ظرفیت 

خودرو اسـت و راننده مسـئولیت ایـن تخلف 

را نمی پذیـرد. حـق هم دارد. در دسـت انداز 

نی  یـا ترمـز کشـید

یکبـاره، اگـر اتفاقی 

برای هرکدام از زائران 

بیفتـد، لـذت زیارت 

دسته جمعی به یک 

عمیـق  مـی  تلخکا

. د شـو   یـل می تبد

سـت  ینجا مشـکل ا

کـه چـه کسـی ایثـار 

کنـد و زیارت، ایـن رؤیـای در شرف تحقق، را 

بی خیال شـود. پـدر معصومه - رابط طرح - را 

می بینی که با آن سر و ریش یک دست سپید،

بی درنـگ داوطلب می شـود. خـدا می داند 

که بعد از سـکته اخیر و تبعات جسـمی ناشی 

از آن، چقـدر به این زیارت دسـته جمعی نیاز 

داشته است. همه می دانند که حال ناخوش 

جسـمی، چقدر او را دل نازک کرده اسـت، به 

طوری کـه بـا کمترین اتفاق، چشـم هایش به 

اشک می نشیند. بااین حال، غرور مردانه اش 

را جلـوی جمـع حفـظ می کند و بـا بزرگواری 

نوبت را به دیگران می دهد. پشت بندش مادر 

معصومـه و یکـی دیگر از بانوان سـال خورده 

«عیبی ندارد و ان شـاءا... جمع هم بـا گفتن:

دفعـه بعـد»، از جمع جدا می شـوند. یـک پله 

سیار برای راحت تر سوارشدن زائران کم توان 

حـضرت و کوتاه کـردن فاصلـه نخسـتین پلـه 

خـودرو بـا زمیـن گذاشـته می شـود. یکـی از 

مادربزرگ های جمع واکر را به فرد همراهش 

می سـپارد و با کمک دیگران سـوار می شود.

مـادر مریـم عصایـش را گذاشـته اسـت زیـر 

صندلـی و آسـوده خاطر اسـت. حـالا نوبـت 

محمدجـواد اسـت کـه نگاهـش بـه آسـمان 

اسـت. حرکت دسـت ها و پاهایـش همچنان 

بی اختیار اسـت و خنده از روی صورت لاغر و 

گندم گونـش جمع نمی شـود. جمعیت برای 

پیـاده کردن او از ویلچر و سـوار کردنش به ون 

دست به کار شده است. یکی سرش و دیگری 

کمـرش را بغـل می گیـرد. سـومی هـم پاهای 

خشک شـده اش را مهـار می کند تـا به جایی 

گیـر نکنـد. او و مـادرش را روی صندلـی جلو 

می نشـانند، نزدیـک پنجره، هـمان جایی که 

محمدجـواد خیلـی دوسـت دارد و می تواند 

خیابـان را هم تماشـا کند. تقریبـا همگی سر 

جایشـان نشسـته اند. مانده اند دو سه نفری 

کـه نـای آمـدن تـا اینجـا را نداشـته اند و اول 

خیابـان ظفری بـه انتظـار مانده اند. باید سر 

راه آن ها را هم سـوار کرد. رابـط روی پله های 

ون می نشـیند. چـاره ای نیسـت. تنهـا جـای 

خالـی باقی مانـده فضـای مقابـل صندلـی 

تک نفـره اول اسـت. می شـود چمباتمـه زد و 

خود را جـا کرد. صلوات بر محمـد و آل محمد 

فضـای تنگ خـودرو را پـر می کند.

به مقصد حرم

خودرو در دسـت انداز خیابان هـای نه خیلی 

شـلوغ بـالا و پاییـن مـی رود. معصومـه دعای 

عهـد را از تلفـن همراهـش پخـش می کنـد.

بـا صـدای محـزون مـداح یـاد مسـافر غریـب 

نیامـده بـه دل چنگ می انـدازد. چنـد لحظه 

بعد صدای گریه معصومه را می شنوی که چادر 

روی صورت کشیده است و آرام و راحت، عقده 

دل باز می کند. می گوید عذاب وجدان دارد از 

اینکـه پدر و مادر پیرش از زیارت جامانده اند.

دلداری می دهی و مهربانی بی حدوحسـاب 

خـدا را بـه یادش مـی آوری کـه از کجـا معلوم؟ 

اصلا شـاید اجر زیارت نیامده این دو از زیارت 

آمده دیگران بیشـتر باشـد.

مهربانـی اعضـای کاروان 

شـبیه کسـی اسـت کـه بـه 

زیارتش می روند؛ مثلا وقتی 

می خواهـی پاهـای خـواب 

رفتـه ات را بـا جابه جا شـدن 

تسـکین دهی بابـای علی، با 

آن تعـادل نداشـته از جا بلند 

می شـود تـا صندلـی اش را 

ببخشـد. راضی اش می کنی 

که جایت هرچند تنگ، راحت اسـت و تا چشم 

بـه هم بزنیم رسـیده ایم به حرم. مسـیر حدودا 

یک سـاعته به لطف صلوات های پیاپی جمع 

و یـاد عزیـزان سـفرکرده کوتـاه می شـود. تا به 

خودمان بیاییم ماشین به زیرگذر پایین خیابان 

رسیده اسـت. از پارکینگی ویژه وارد محدوده 

حـرم می شـود و مقابـل ورودی صحـن کوثـر 

توقـف می کنـد. کارت هـای حـاوی اطلاعات 

طـرح معین الضعفا(ع) به گـردن زائران آویخته 

می شـود، محض احتیاط تا اگـر حواس پرتی 

سراغ کسـی آمد، راحت تر بشود پیدایش کرد.

چنـد بانوی خـادم هـم بـه اسـتقبال آمده اند 

تـا موقع پیاده شـدن بـه زائران کم تـوان خانم 

کمـک کننـد. سرشـماری زائـران انجـام و در 

فرم هـای مخصـوص ثبت می شـود. در فرم ها 

گزینـه انتقـاد و پیشـنهاد هـم هسـت. رابـط 

می گویـد: بنویـس کـه ظرفیـت سـالمندهای 

محله بیشتر از یک ون است. این را هم بنویس 

کـه خـوردن یـک وعده غـذای حـضرت شـده 

اسـت آرزوی این مهمانـان پا به سن گذاشـته 

که بیشترشـان از طبقه کم برخوردار هسـتند.

هر چه را می گوید تندتند می نویسی. خادمی 

با لباس رسـمی و بی سیم نزدیک می شود و از 

رابطان، انتقادها را به طور مستقیم می شنود.

کاروان دیگر هم از کمبود فضای ون گله دارد.

وقتـی متوجـه می شـود که امـروز کار بـه پیاده 

کردن تعـدادی از مشـتاقان زیـارت آقا آن هم 

بـا ایـن وضعیت های جسـمی رسـیده اسـت،

غبـار تأثر بـه چهره اش می نشـیند.

صف خدام سپیدپوش

در کمـتر از ۱۰ دقیقه، صفـی پنجاه و چندنفره 

از خدام سپیدپوش با کلاه های لبه دار سفید 

تشکیل می شود. هرکدام با ویلچری در دست،

یکی از زائران کم توان حضرت را سوار می کند 

و بـه ورودی نواب نزدیک می شـود. قرار بعد از 

بازرسـی و قبل از ورودی صحن انقلاب است.

سیسـتم سـیار صوت و خادمـی میکروفن دار 

از دیگـر ملزومـات فراهم شـده اسـت تـا لذت 

یک زیارت دسـته جمعی در خنـکای صبحی 

نیمه ابـری بـه نهایـت برسـد. صلـوات خاصـه 

رو بـه گنبد کـه قرائت می شـود، حواسـت پرت 

دست های لرزان و بغض های شکسته زائران 

ویلچرنشـنین آقا می شـود؛ همین طور دست 

ادب خدامـی که به احترام صاحـب این خانه،

روی سـینه قرار گرفته اسـت. هر سـو که چشم 

بگردانـی، دیدنی هایـی به دام نـگاه می افتد 

کـه جـای دیگـری نمی تـوان نظیـرش را پیدا 

دارش را  کـرد؛ مثـلا خادمـی کـه کلاه لبـه 

پاییـن کشـیده اسـت و لـرزش شـانه هایش 

می گویـد کـه با آقـا حرف هـا برای گفـتن دارد.

مـداح بـا سـوز می خواند:«گـره از مشـهد و قم 

وا نگشـته برنخواهـد گشـت/ برادر خواهـری 

این گونه مشــکل می شـود پیدا» و ویلچرها با 

نظـم و شـکوه به سـمت صحن انقـلاب حرکت 

می کننـد. لحظه به لحظـه جمعیـت زائرانـی 

کـه از گوشـه وکنار حرم خود را بـرای همراهی 

می رسـانند، بیشـتر می شـود. زائـر و خـادم،

همگـی بـا آهنگـی گوش نـواز مشـغول زمزمه 

ابیاتـی معروف هسـتند:«ای صفای قلب زارم 
هـر چـه دارم از تـو دارم/ تـا قیامـت ای رضـا(ع)

جـان سر ز خاکت بـر ندارم»

زائـران صحـن انقـلاب بـه احـترام ذکـر آقـا و 

مهمانـان ویـژه اش قیـام کرده انـد. نوایشـان 

شـنیدن دارد وقتـی بـا دل هـای شکسـته و 

چشـم های خیـس صـدای خـود را به آسـمان 

می فرسـتند؛«غیـر تـو یـاری نـدارم، بـا کسـی 

کاری نـدارم/ گـر مـرا از در برانـی جـای دیگـر 

من نـدارم»

مـــداح از مـــردم خواهـــش می کنـــد اطـــراف 

ــران  ــا زائـ ــد تـ ــوت کننـ ــولاد را خلـ ــره فـ پنجـ

کم تـــوان حـــضرت چند دقیقـــه ای بـــا فـــراغ 

ـــا وجـــود  ـــارت پیـــدا کننـــد. ب بیشـــتر مجـــال زی

ـــر از  ازدحـــام صحـــن، همراهـــی مـــردم خوب ت

خـــوب اســـت و خیلـــی زود، فضـــا بـــرای زائـــران 

طـــرح معین الضعفـــا(ع) فراهـــم می شـــود. بعـــد 

ــل  ــود محـ ــن می شـ ــه ای از صحـ ــم گوشـ هـ

خلوتشـــان و دعاهایـــی کـــه می دانی راهشـــان 

به ســـمت آســـمان میان بـــر اســـت. محمدجواد 

ـــش  ـــراد دل ـــه م ـــانده اند. ب ـــف اول نش را در ص

ــر  ــادی هرچه تمام تـ ــا شـ ــت و بـ ــیده اسـ رسـ

می خنـــدد. جـــای نگرانـــی نیســـت. خادمـــان 

هـــوای همه چیـــز را دارنـــد و تمام قـــد در 

خدمـــت زائـــران عزیزکـــرده حـــضرت هســـتند.

ـــای  برخـــی خـــم و راســـت می شـــوند و جـــای پ

ـــی  ـــد، برخ ـــب می کنن ـــر مرت ـــر را روی ویلچ زائ

بســـته های متـــبرک را توزیع می کننـــد و برخی 

ـــا بیســـیم هماهنگی هـــای لازم را  ـــز ب دیگـــر نی

انجـــام می دهنـــد. با این حســـاب همه چیـــز 

ـــروز  ـــارت ام ـــت و زی ـــد رف ـــش خواه ـــی پی عال

ـــرام  ـــا م ـــه خاطـــرات خـــوش همســـایه های ب ب

امـــام رئـــوف(ع) تبدیـــل خواهـــد شـــد.

معصومه درست مثل زیارت شش ماه پیش، در 

حال تهیه عکس و فیلم های یادگاری است. تا 

چند ماه دیگر که فرصت زیارتی دوباره دسـت 

بدهـد، کدام یـک از همسـایه های قدیمی آقا 

از ایـن جمع حذف می شـوند، خـدا می داند.

کاش هیچ کس، کاش هیچ کدام.
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میدانبولوارلچکى

پارك کمربند
سبز

سایر

۱۴۰۰ سال پایان تا شهری درون سبز فضای مساحت

فرزانه شهامت

شـب تا صبـح چشـم روی هم نگذاشـته اسـت؛ نه 

وز
ش ر

زار
خودش خوابیده و نه گذاشـته است مادر بخوابد.گ

سـاعتی یک بـار سروصـدا راه انداختـه و بـا «اِ»

گفتن هـای مـدام و اشـاره اش به سـاعت دیـواری،

فهمانـده اسـت که مبـادا دیـر شـود و هر بـار مادر،

جوان معلولش را آرام کرده است که «بخواب جانم،

جـا نمی مانیـم. هنوز چند سـاعتی راه اسـت تا صبـح». هر دفعه همین اسـت و 

محمدجواد شـب هایی را که فردایش قرار دارند با بی قراری به صبح می رساند.

ایـن بـار بنا نبود ماجرا را زودهنگام بفهمد اما مگر می شـود چیـزی را از او پنهان 

کرد؟! زرنگ تر از چیزی اسـت که نشـان می دهد. شـاید زبان ناتوانش از گفتن 

رازهـای تا ابد مگو با امام رئوف(ع) و دسـت وپایش که بی اختیـار تکان می خورد،

ظاهـرش را هیچ نـدان جلـوه بدهـد امـا ذوق ناتمامـش بـرای رفـتن بـه پابوسـی 

می گویـد که حـضرت پیمانه وجـود او را هم از محبـت خود لبریز کرده اسـت. او 

و دیگر اعضای کاروان «معین الضعفا(ع)» (بهره مندی بیشـتر سالمندان و توان 

یابـان از فیوضات زیارت حـضرت رضا(ع)) در خیلی چیزها مشـترک اند؛ مثلا در 

بدن هـای نحیفشـان کـه بـه چینـی ترک خـورده می مانـد و در علاقـه شـدید 

قلبی شان به آقا، همان حسی که مردم آن را در «عشق» خلاصه می کنند.

بنویس که ظرفیت سالمندهای 
محله بیشتر از یک ون است. 
این را هم بنویس که خوردن 
یک وعده غذای حضرت شده 

است آرزوی این مهمانان 
پا به سن گذاشته که بیشترشان از 

طبقه کم برخوردار هستند
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